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و دراماتیــک. بیشــتر تلنگری اســت بــه خانواده‌ها که 
بداننــد جدایــی پدر و مــادر یا فاصلــه گرفتن کــودک از 
یکی از آن‌ها، در هر طبقه اجتماعی می‌تواند آســیب‌زا 

باشد.

در ایــن ســریال، پرهــام خیلــی منفعــل اســت و رفتار 
خاصــی از او نمی‌بینیــم. به نظرم حتــی امیر، پدرش، 
بیشتر دچار این گسست درونی است تا خودش. به 
نظر شما بازی آرش مجیدی چطور است و از دیدگاه 
پدر، شــخصیت امیر چه تأثیری بر بحران‌های روحی 

او دارد؟
در قســمت‌های اول ســریال، ایــن موضــوع خیلــی 
احســاس می‌شــد. امیر وقتی متوجه شــد پســرش به 
مســافرت رفتــه و تجربــه‌ای متفــاوت داشــته، دچــار 
بحران روحی شــد. بــا ورود گوهــر و اتفاقاتی کــه میان 
آن‌ها رخ می‌دهد، کمی آرامش پیــدا می‌کند، اما برای 
امیــر ســخت‌تر اســت، چــون تجربــه از دســت دادن 
بچــه دیگــری را قبلاً داشــته اســت. به هر حــال چنین 
شــرایطی، نه برای والدین و نه برای فرزنــدان، ایده‌آل 
نیست و آسیب‌زا است. وقتی بچه‌ای از والدینش جدا 
شــود، یا والدین از فرزند جدا شوند، اثر روانی و روحی 
آن ملمــوس اســت. در این میــان، بحران امیر بیشــتر 
بیرونی بود و ما بیشتر از واکنش‌های او دریافت کردیم 

و با بروز مهر و عاطفه‌ای دیگر، او کمی آرام‌تر شد.

از نظر بــازی، خانــم زارعــی و آقــای آرش مجیدی چه 
عملکردی داشتند؟

فکــر می‌کنــم آرش مجیــدی نقش خــود را به خوبــی ایفا 
کرده اســت. برخــاف اینکــه شــاید خیلــی از مــردان در 
آثــار نمایشــی واکنش‌های عاطفــی نشــان نمی‌دهند، او 
توانســته ارتباطــات احساســی و مهربانانه خود بــا دیگر 
شــخصیت‌ها را منتقل کند. در این ســریال، مــا معمولاً 
نگاه تک‌به‌تک شخصیت‌ها را داریم و اغلب قاب‌هایی 
کــه زوج‌ها بــا هــم داشــته باشــند و محبت‌شــان منتقل 

شود، دیده نمی‌شود. این نقطه‌کور آثار ماست.
آرشــیو آثــار و آموزش‌هــای رســانه‌ای مــا، به‌ویــژه برای 
مردان و پسران، نشان داده که مهارت ابراز احساسات 
کمتــر آمــوزش داده می‌شــود. در زندگــی واقعــی، این 
مهارت اهمیت دارد؛ حتی آمارها نشان می‌دهند نبود 
این مهارت در خانواده‌ها می‌تواند به فروپاشی روابط 
منجر شود. در این سریال، بازی آرش مجیدی و تعامل 
او بــا دیگران تا حــدی این خــا را پر می‌کنــد ولی خانم 
زارعی در انتقال احساســات محدودیت داشت؛ مثلاً 
در صحنه‌ای که پسر پرهام را تنبیه می‌کند، واکنش او 
به‌صورت کافی و بیرونی دیده نمی‌شود. به طور کلی، 
بازی‌ها و کارگردانی در سطح متوسط تا متوسط به بالا 
هستند. سریال خانوادگی است و همه چیز در سطح 

عادی و قابل قبول انجام شده است.

از نــگاه شــما بازنمایــی خانــواده ایرانــی در ســریال 
چگونه است؟ محافظه‌کارانه است یا واقع‌گرایانه؟

ســریال دو طبقه اجتماعی را نشــان می‌دهد؛ خانواده 
تیمورفام و خانواده گوهر. خانــواده بهنام هم تا حدی 
شبیه طبقه گوهر است. یکی طبقه بالا و دیگری طبقه 
زیر متوســط یا متوسط رو به پایین اســت. این تفاوت 
طبقاتــی کامــاً مشــخص اســت و نشــان می‌دهــد که 
پســرانی که در خانواده‌ای مرفه بزرگ شــده‌اند، با چه 

نوع تربیت و حساسیت‌های روحی مواجه‌اند.
داستان ســریال خطی و مشــابه آثار قبل و حتی برخی 
ســریال‌های ترکیه اســت؛ همان داستان پســر پولدار 
و دختــر کمتــر برخــوردار. نمونه‌هایــی از ایــن ســبک 
داســتان‌ها پیــش از انقــاب و پــس از آن هــم وجــود 
داشته است. نسخه ایرانی این داستان‌ها به شیوه‌ای 
شبیه‌ســازی شــده ســاخته شــده و بســیاری از عناصر 
داســتان‌های خارجــی را تقلیــد می‌کنــد، بــدون آنکــه 

ویژگی‌های فرهنگی ما به‌طور کامل رعایت شود.
نکته مهمــی که بایــد به آن اشــاره کنــم این اســت که 
وقتی آثــار موفــق کشــورهای دیگــر را آداپته یا نســخه 
ملی‌ســازی می‌کنیــم، بایــد عناصــر مثبــت و آموزنــده 
آن‌هــا را حفظ کنیم و بــرای مخاطب ایرانــی قابل درک 
و مؤثــر بســازیم. متأســفانه گاهــی بخش‌هــای منفــی 
برجســته می‌شــود و پیام‌هــای آموزشــی و خانوادگــی 

کم‌رنگ می‌ماند.

تکرار تلویزیون 
در لباس نمایش خانگی

رضا فهمیزی
منتقد سینما و تلویزیون

در نگاه اول، برداشت شما از ســریال »جزر و مد« چه بود و 
فکر می‌کنید تا اینجای کار چطور پیش رفته است؟

در کلیات باید بگویم که ســریال »جزر و مد« شباهت بسیار 
زیادی به ســریال‌های تلویزیونی دارد. اگــر مخاطب بخواهد 
سریال تلویزیونی ببیند، طبیعتاً به تلویزیون مراجعه می‌کند، 
نه به شبکه نمایش خانگی. مخاطبی که سراغ نمایش خانگی 
می‌آید، انتظار دارد اثری متفاوت ببیند. اما این سریال دقیقاً 

حال‌ و‌ هوای تلویزیونی دارد.

به نظر شما علت این شباهت چیست؟
اولیــن نکتــه، موضــوع ســریال اســت. موضوعی کلیشــه‌ای 
و تکــراری دربــاره خانــواده‌ای بــا محوریــت پدرســالاری یــا 
مادرســالاری و فردی کــه در برابر این ســاختار می‌ایســتد. ما 
چنیــن موضوعاتی را بارهــا در تلویزیــون دیده‌ایم؛ از ســریال 
»پدرســالار« در دهــه هفتــاد گرفته تــا »پاییز صحــرا« و حتی 
»پدر«. درواقع این موضوع از آن دست سوژه‌هایی است که 

پیش‌تر بارها و البته خیلی بهتر به آن پرداخته شده است.
به ‌نظر من این‌گونه داســتان‌ها تاریخ مصرف‌شــان گذشــته 
اســت. زمانــی کــه ســریال‌هایی مثــل »پدرســالار« یــا »پاییز 
صحرا« ساخته شدند، چنین تیپ آدم‌هایی ــ افرادی دیکتاتور 
که همه خانواده را مجبور به اطاعــت می‌کردند ــ کم نبودند. 
آن رفتارهــا بخشــی از فرهنگ زمان خودشــان بــود و معمولاً 
دیگران هم از آن‌ها اطاعت می‌کردند. اما امروز شرایط فرق 
کرده اســت. نمی‌گویم چنیــن آدم‌هایی دیگر وجــود ندارند، 
اما تعدادشان بسیار اندک اســت. الان صحبت از نسل زد و 
آلفا و نسل‌های جدید اســت. این تیپ آدم‌ها، اگر هم وجود 
داشته باشند، دیگر با آن شــدت و ویژگی‌هایی که در سریال 
نشان داده می‌شود، خیلی نادرند. ما در دوره‌ای نیستیم که 
چنین رفتارها و کنترل‌گری‌ها در خانواده‌ها جواب بدهد یا از 
سوی دیگران پذیرفته شود. بنابراین موضوع سریال، موضوع 
روز نیســت؛ بلکه تکــراری، دمُِــده و از نظــر زمانــی متعلق به 
گذشته است. اگر قرار باشد درباره مسائل خانواده یا جامعه 
سریالی ساخته شود، موضوعات بســیار متنوع‌تر، به‌روزتر و 

ملموس‌تری وجود دارد که می‌توان به آن‌ها پرداخت.

به نظر شــما تدوین ســریال تا چه اندازه توانســته به ریتم و 
تعلیق داستان کمک کند؟ آیا این بخش به انسجام روایت 
یاری رســانده یا باعــث کش‌دار شــدن و پراکندگی آن شــده 

است؟
به نظر من، مشــکل اصلــی از فیلمنامــه اســت. تدوینگر در 
نهایــت زیر نظر کارگــردان کار می‌کنــد و آزادی عمــل چندانی 
ندارد. تدوینگر مســیر و ریتمی را دنبال می‌کند که کارگردان 
تعیین کرده است. کار شاخص یا ابتکاری در تدوین نمی‌بینم. 
درواقع، تدوین فقط در حدی انجام شــده که ایرادی در کنار 
هم قرار گرفتن نماها نباشد. همه ‌چیز دقیقاً مطابق دستور 
کارگردان پیش رفته و نتیجه‌اش همان کش‌دار بودن و ریتم 
کندی است که بیشتر به سریال‌های تلویزیونی شباهت دارد.

تا اینجای اثر چه نکات مثبت و منفی در سریال به چشم‌تان 
آمده است؟

صادقانــه بگویم، نکتــه مثبتی به چشــمم نیامده کــه آن‌قدر 
قابل‌توجه باشد و دیده شود. اما نکات منفی زیادند؛ از جمله 
قصــه‌ای کلیشــه‌ای و تکــراری کــه دیگــر حــرف روز نیســت و 

متعلق به زمانی گذشته است.

به تیپ‌های کلیشــه‌ای در سریال اشــاره کردید، منظورتان 
دقیقاً کدام شخصیت‌ها هستند؟

تیپ‌هــای کلیشــه‌ای مثــل همان شــخصیت »پردیــس« که 
پیش‌تر هم اشــاره کــردم، یا پســرش که رفتارش شــبیه یک 
لات اســت و بازی‌اش هم بسیار ضعیف و فاجعه‌آمیز است. 
به ‌طورکلی، بازی‌ها خوب نیستند؛ نه کارگردانی درستی دیده 
می‌شــود و نه بــازی درســت. تقریباً هیــچ نکته مثبتــی وجود 
نــدارد. تنهــا نکته‌ای که شــاید بشــود بــه آن اشــاره کــرد، این 
است که سریال روی پلتفرمی پخش می‌شود که تماشایش 

رایگان است.

نظر می‌آیند. از همین نظر می‌توان بحران‌های برخاسته 
در سریال را بحران‌هایی فانتزی و رویایی تلقی کرد که در 
امتداد کلیشه‌های نخ نمای قدیمی ملودرام‌های ایرانی 
دسته‌بندی می‌شوند. عشــق فردی ثروتمند به دختری 
فقیر، سوء استفاده بســتگان نزدیک دختر از این رابطه 
عشــقی، اختلاس و دلــه دزدی خانوادگــی و غدغه‌هایی 
از این دســت بــه واقــع دغدغه‌های کــم و بیــش روایی و 
فانتزی هستند که نسبتی با مســایل جاری غالب مردم 

عادی جامعه ندارند.
به نظر شــما ســریال »جزر و مد« در شــخصیت‌پردازی 
و جایگاه خــود در میان تولیدات اخیر تــا چه حد موفق 

عمل کرده است؟
ســریال »جــزر و مــد« در بعُــد شخصیت‌ســازی ســریال 
موفقــی نیســت و بجــز گروهــی از تیپ‌هــای تکــراری 
خلاقیتــی در شخصیت‌ســازی بــه مخاطــب خــود ارائــه 

نمی‌کند و شخصیت برای مخاطب نمی‎سازد.

این سریال را در میان ســریالهای اخیر در پلتفرم‌ها در 
چه جایگاهی می‌بینید؟

بنا بــه مباحث پیش گفتــه می‌توان به این نتیجه رســید 
که ســریال »جزر و مد« در بین تولیــدات اخیر نه چیزی 
به بضاعت سریال ســازی پلتفرم‌های اینترنتی افزوده و 
نه در کارنامه کارگردانش نقطه تحولی به شمار می‎آید. 
سریال، چه در ســطح بازنمایی تعاملات خانوادگی، چه 
در بعُــد بازنمایــی نــوع تعامــات اقتصادی یک شــرکت 
خانوادگی موفق و چه در ســطح بازنمایی روابط عشقی، 

آورده خاصی برای صنعت نمایشی ما ندارد.

نظر شــما درباره بازی بازیگــران، فیلم‌نامــه و بازنمایی 
خانــواده در ســریال »جــزر و مــد« چیســت و تــا چه حد 

توانسته مخاطب را درگیر کند؟
بــازی بازیگــران در ایــن ســریال برجســتگی خاصــی 
ندارد و کــم و بیش تکــراری اســت و ما چیــز جدیدی در 
نقــش آفرینــی ایــن افــراد نمی‌بینیم. تــا اینجای ســریال 
بــا فیلم‌نامــه قابــل اعتنــا و نــوآوری رو بــه رو نیســتیم. 
متاســفانه فیلم‌نامه افــق خاصی نــدارد و دنیــای ذهنی 
برای مخاطب نمی‌ســازد. شــخصیت‌ها را آنطور که باید 
نمی‌پرورانــد و مــا را با دنیای ذهنــی آنها درگیــر نمی‌کند. 
حتی در طرح مفاهیمی که در ســریال طــرح می‌کند نیز 
آن اندازه که باید نوآور یا متفاوت نیســت، چه در روایت 
عشقی متفاوت و چه در روایت شکاف‌های خانوادگی و 
متاسفانه شاید این بخش مهم‌ترین نقطه ضعف سریال 
باشــد، آنهم در کارنامه ســینماگری مثل محمدحســین 
لطیفــی. در ســریال مــا اصــا خانــواده‌ای قابــل اعتنــا 
نمی‎بینیم، همه در حال به چالش کشــیدن هم دیگر یا 
سوء استفاده از هم هســتند و تناقض ماجرا اینجاست 
که با چنین رویه‌ای یک خانواده چگونه توانسته‌ به رشد 
و بالندگــی برســد و کســب و کاری بــزرگ و موفق شــکل 
دهــد، یعنــی ســریال حتــی در طراحــی منطــق موقعیت 
خانوده‌ای که بازنمایی کرده گرفتار تناقض‌هایی اســت 

که نمی‎توان به راحتی از کنارشان گذشت.
در نهایت، اگر از منظر ســرمایه اجتماعی به سریال نظر 
کنیــم، بــه نظر می‎رســد ســریال نــه تنهــا در رشــد روابط 
اجتماعی، در جامعه پــر چالش امروز مــا، توفیقی ندارد 
بلکه ناخواسته بستر تضعیف نهاد مهمی مثل خانواده 

را در این جامعه تمهید می‌کند.

»جزر و مد« 
ناکام در بازنمایی جامعه

مرشدلو
منتقد سینما و تلویزیون

بــا توجــه بــه بازنمایــی خانــواده تیمورفــام در ســریال 
»جــزر و مــد«، فکــر می‌کنیــد آیــا تناســب واقعــی بیــن 
موقعیت اجتماعی و اقتصادی ایــن خانواده با رفتارها 
و دغدغه‌هایشان حفظ شــده است یا شاهد فاصله‌ای 

میان واقعیت و روایت نمایشی هستیم؟
نهــاد خانــواده یــک واحــد اجتماعــی اســت و در تعامــل 
مســتقیم با جامعه، و همزمان، به جامعه شــکل داده و 
هم خود از جامعه تاثیر می‌پذیرد، ناگزیر در هر بازنمایی 
از خانواده، نوعِ تعامل این نهاد با جامعه بخشی جدایی 
ناپذیر از بازنماییِ نمایشی است. سریال »جزر و مد« در 
برقراری تعادل بین ایــن دو بخش توفیق چندانی ندارد. 
بازنمایی موقعیــت اجتماعی خانــواده تیمورفام چندان 
تناسب و انطباقی با قدرت اقتصادی و جایگاه اجتماعی 
آنها در یک شهرشمالی ندارد، خصوصا وقتی در قسمت 
اول ســریال جشن تولد شــاهانه‌ای را ترتیب می‌دهند و 
ســریال، اختلاف نظــر در نحــوه برگــزاری آن را بــه عنوان 
دغدغه خانواده مطرح می‌کند، اما در قسمت‌های بعد 
تمام این تفاوت‌‎های طبقاتی و اجتماعی محو شده و ما 
شــاهد خانواده‌ای با دغدغه‌هایی از جنــس کاملا عادی 
هستیم که تنها تفاوتشــان در رقم حساب‌های بانکی یا 

اختلاف سلایق زناشویی و خانوادگی است.

آیا داســتان ســریال »جزر و مد« با مقیــاس اجتماعی و 
جغرافیای شهر شمالی تناسب دارد؟

»جــزر و مــد« در انــدازه ســریالی معمولــی اســت بــا 
کلیشه‌های تکراری، اختلاف ســلیقه اعضای خانواده با 
بزرگ خانواده، عشــق یک ثروتمند به یک دختر متعلق 
به طبقــه فروتــر اجتماعــی، دزدی و اختلاس از ســرمایه 
شــرکت خانوادگــی، دعواهای زناشــویی، رقابت عشــقی 
و دغدغه‌هایــی کلیشــه‌ای از ایــن قبیــل در این ســریال 
هم تکــرار شــده‌اند با ایــن تفــاوت که مثــا اگر در شــهر 
بزرگی مثل پایتخت کشور چنین مســایلی اتفاق بیفتد، 
می‌تــوان پذیرفــت کــه ایــن رقم‌هــای بــزرگ در مقیــاس 
کلانشــهری مثــل تهــران باورپذیرتــر می‌نمایانــد ولی در 
شــهرهای کوچک‌تــر، باورپذیــری مشــکل‌تر اســت و از 
این حیث در این ســریال می‌توان ضعف در روایتگری و 
عدم تناسب داســتان با جغرافیای مکانی که روایت رخ 

می‌دهد را دید.

بحران‌ها و دغدغه‌های خانــواده تیمورفام تا چه حد با 
واقعیت زندگی روزمره مردم مطابقت دارد؟

ســریال از همان قســمت نخســت دغدغه‌هایی را برای 
اختــاف نظــر خانــواده تیمورفــام طــرح کــرد کــه رویایی 
بــود و تناســبی بــا زیســت عــادی جامعــه نداشــت و در 
قســمت‌های بعد ناگهان ســطح اختلاف‌ها و دغدغه‌ها 
به سطح دعواهای عادی و جاری سریال‌های تکراری این 
روزها تنزل کرد، دغدغه‌هایی که کم و بیش برای خیلی 
از طبقات فرودست اجتماعی بسیار رویایی و بی‌ربط به 


